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مروری کوتاه بر نقش مدارس خودگردان در تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

دایره تنگ عدالت آموزشی

افزایش چشمگیر «اضطراب ملی»

مهســا جورمند، کارشناس مهاجرت در انجمن دیاران: زردی برگ های بی جان کم  کم زیاد و زیادتر می شود تا نوای رسیدن مهر را به گوش دوستداران 
فصل پیش رو برساند. اما حس و حال آمدن مهر می تواند برای ما نوستالژی دوران مدرسه، برای بچه ها شوق دیدن هم کلاسی ها و البته برای بچه های 
مهاجر افغانســتانی ترسی از تداوم سیاهی گذشته باشد. با شروع سال تحصیلی جدید، هزاران کودک تازه رسیده از راه سخت و کشنده افغانستان به 
ایران، هنوز نتوانسته اند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. این بازماندگی خلاف جریانی است که پس از فرمان رهبری بر فضای آموزش و پرورش حاکم 
شد، حتی با وجود آنکه فعالیت مدارس خودگردان در این سال ها ادامه داشته است، در سال تحصیلی گذشته عده زیادی از کودکان نتوانستند شامل 
هیچ کدام از آموزش های دولتی یا مدارس خودگردان شوند. گزارش پیش رو مصاحبه ای است با سه مدیر فعال در حوزه هایی غیر از پایتخت که خود 

یا متولد ایران هستند یا از کودکی در مدارس دولتی تحصیل کرده اند.

تاریخچه مدارس خودگردان
قبل از شــنیدن صدای اولین مدیر مدرســه خودگردانی که با او تماس گرفتم، 
گزارش هایــی را می خوانم از مدرسه شــان؛ مثل همه مــدارس خودگردان دیگر، 
فضــای کوچکی دارد که مانندش را در تهران هم دیــده بودم. وقتی برای اولین 
بار پا در حیاط یکی از مدارس گذاشــتم، منتظر رسیدن به ساختمان اصلی بودم 
که فهمیدم کل محوطه مدرســه همین خانه کوچک است. حیرتم از آن بود که 
چطور ۲۰۰ کودک در آن حیاط جا می شدند؟ چطور می دویدند و بازی می کردند؟ 
در مدارســی که من درس خوانده بودم، حیاط و ساختمان ها آن قدر بزرگ بود که 
گاه برای مواظبت از بچه ها دو، ســه ناظم در حیاط می ایســتادند. حالا اما تصور 
این مدرســه با دیدن نمونه هایش در تهران آســان تر بود. صــدای جوان مدیر از 
پشت تلفن می آید؛ در جواب سؤال من که از تاریخ مدارس خودگردان می پرسم، 

می گوید:
-من ۱۵ساله که در این حوزه مشغولم، از سال ۱۳۸۶ دبیر بودم تا سال ۱۳۹۳ 
کــه تصمیم گرفتیم با همکارم این مدرســه را افتتاح کنیم. تا جایی که من اطلاع 
دارم مدارس خودگردان در این اســتان از ســال ۱۳۶۱ فعال بودنــد که تا قبل از 
فرمان رهبری به سختی ادامه می دادند؛ چندین نفر از دوستان و آشنایان به خاطر 
فعالیت در این مدارس دیپورت شــدند، زندان رفتند و مشــکلات زیادی براشون 
پیش میومد تو اون ســالا. خود بچه ها از پشــت بوم فرار می کردند، کتاب هاشون 
رو قائیــم می کردند، وقتــی مأمور میومد توی مدرســه، کتاب قرآن می ذاشــتن 
جلوشــون تا نفهمن دارن درس یاد می گیرن. یا خود من جایی درس می دادم که 
به خاطر سرمای خیلی زیاد به بچه ها می گفتیم هرچی پارچه به دردنخور دارن با 
خودشــون بیارن که به شکل تشک زیرشون پهن کنن. سال های اخیر خوشبختانه 
از این جهت ها بهتر شــده؛ ما تونســتیم نیکمت پیدا کنیم براشون. بعد از فرمان 
رهبــری (۱۳۹۳) تعداد مدارس خودگردان کمتر شــد چون بچه ها وارد مدارس 

دولتی شدن.
در دهه ۱۳۷۰ و پس از پایان جنگ تحمیلی به تدریج سیاســت رســمی ایران 
در قبال مهاجران افغانستانی تغییر یافت. در آذر سال ۱۳۷۱ دولت ایران با دولت 
افغانســتان و کمیســاریای پناهندگان ســازمان ملل قرارداد سه ساله ای با هدف 
بازگشــت مهاجران به کشورشــان امضا کرد. در ســال ۱۳۷۲ نیز طرح «بازگشت 
آوارگان افغان به موطنشان» در شــورای عالی امنیت ملی تصویب شد و وزارت 
کشــور و کمیتــه هماهنگی امــور آوارگان اجرائــی کرد. در همین راســتا دولت 

یارانه های سلامت و آموزش را برای مهاجران و پناهندگان قطع کرد و گروه هایی 
که از ســال ۱۳۷۱ به ایران آمدند، دیگر از حق تحصیل و درمان رایگان برخوردار 
نبودنــد. این مهاجــران جدید که بالغ بر ۵۵۰ هزار نفــر بودند، مجوزهای موقت 
دریافت کردند. کودکان این افراد نیز از امکان ثبت نام در مدارس برخوردار نبودند.
یکــی از پیامدهــای ایجاد این وضعیــت برای مهاجران شــکل گیری مدارس 
موسوم به خودگردان در ایران بود. مدارس خودگردان به مدارسی اطلاق می شود 
که افراد فرهنگی دلســوز آنها را بــا توجه به نیاز و ضــرورت آموزش مهاجران 
افغانســتانی در ایران تأســیس می کنند و بدون حمایت یا سرپرســتی ارگان های 
دولتــی و بــا مدیریت افــراد غالبا غیرحرفــه ای اداره می شــوند. عموم مدارس 
خودگــردان دهه ۷۰ و پس از ایجــاد محدودیت ها در تحصیــل کودکان مهاجر 
شــکل گرفتند. اما مطالعات میدانی و مطالب بیان  شــده در جلسات کارشناسی 
برگزارشــده در مرکز پژوهش های مجلس، حاکی از آن اســت که در دهه ۶۰ نیز 
تعداد محدودی از مدارس خودگردان افغانستانی ها مشغول به فعالیت بوده اند. 
مدیر های دیگر که در همان اســتان ولی در مناطق دیگری مدرسه دارند، توضیح 

می دهند:
-۱۸ساله که مشغولم، هفت، هشت ســالی دبیر بودم تا سال ۱۳۸۱ یا ۱۳۸۲ 
که به مدارس دولتی ابلاغ شــد دانش آموز افغانســتانی نداشته باشند. توی این 
منطقــه ای که ما هســتیم، هم اون موقع هیچ مدرســه غیردولتی یا خودگردانی 
نبود، برای همین خانواده هایی که بچه دبستانی داشتند به مشکل خوردند. چون 
مدارس این مدلی دورتر بودند و مســیر رفت وآمد خطرناک و دردسرساز بود برای 
ایــن بچه ها. امــا بزرگ ترها یعنی بچه های راهنمایی و دبیرســتان رفتند مدارس 

مناطق دیگه.
- ما مدرسه مون رو از سال ۱۳۷۷ افتتاح کردیم که تا قبل از این سال، فعالیت 
مدارس خودگردان منع قانونی داشــت. تا اینکه تو همین سال ها تعداد زیادی از 
بچه ها نتونســتن وارد مدارس دولتی بشــن و ما و چند نفر دیگه این مدارس رو 
با هدف اینکه بچه ها بی ســواد نمونن توی این شــهر باز کردیم و خداروشــکر تا 
بــه امروز ادامه دادیــم. تا قبل از این هم البته کارهــای فرهنگی می کردیم؛ مثل 
آمــوزش قرآن به بچه ها. اما ما دغدغه های جدی داشــتیم، نگران هدررفت این 
نیروهای انســانی بودیم، سرانه ســواد و تحصیل در افغانستان سالانه چیزی بین 
۲۵۰ تا ۳۰۰ دانش آموز بود که نســبت به جامعه ایران خیلی پایین بود و دخترها 

حق تحصیل نداشتند اونجا. دغدغه ما مسائل زیربنایی بود و هست.

اخیر  موج هــای  از  پــس  خودگردان  مــدارس  وضعیــت  نارنجی؛  وضعیــت 
مهاجرتی

-قطعا تفاوت داشــته. جمعیت مدرسه کوچیک ما دو برابر شد. یعنی پارسال 
ما ۲۵۰ دانش آموز تو همین مدرســه خودمون فقط ثبت نام کردیم که بی سابقه 
بوده این تعداد. منطقه ای که ما هستیم منطقه ای کم برخورداره که هزینه زندگی 
و معیشت هم کمتره. به همین دلیل تعداد زیادی از مهاجرها ساکن اینجا شدند. 
روزهــای تلخ و دردناکی بود برای ما؛ اینجا هنوز که هنوزه، قاضی، وکیل، فعالان 
ان جی اوهای خارجی، دانشــجو و خیلی از افرادی که تو دولت قبل مشغول کار 
و زندگــی بودند، الان مجبورند ســر گذر وایســتند تا بتونــن از کار یدی و کارگری 
زندگی خودشــون رو بگذرونن. تو همین منطقه خونه هایی هست که سه، چهار 
خانوار با هم زندگی می کنن. دانشــجوهایی داریم که ترم آخر بودند، یا ترم سوم، 
چهارم ولی درس و دانشــگاه رو بــدون هیچ مدرکی رها کردنــد و فرار کردند و 
حالا اینجا به دنبال برآورده کردن اولیه ترین نیازهای خودشــون هســتن. حتی ما 
اینجــا خانواده هایی داریم که وقتی می پرســیم چرا اومدیــد، پدرها میگن فقط 
به خاطر دخترمون اومدیم، چون کلاس ششــم یا پنجــم بودند و اگر نمی اومدند 

نمی تونستند درس بخونند.
در سال ۱۳۸۲ نماینده وزارت معارف افغانستان در تهران اعلام کرد که سالانه 
۹۰ هزار دانش آموز در مدارس خودگردان در ایران تحصیل می کنند. تعداد بالای 
مدارس خودگردان باعث شــد تا از سال ۱۳۸۲ در ســفارت افغانستان در تهران 
یک نماینده ویژه جهت ســامان دهی این مدارس مستقر شــود. از سال ۱۳۸۳ و 
بر اســاس آیین نامه وزارت کشــور فعالیت مدارس خودگردان ممنوع اعلام شد. 
درواقع پس از حمله آمریکا به افغانستان و تشکیل دولت انتقالی، سخت گیری ها 
نســبت به مدارس خودگردان افزایش پیدا کرد. بهانه اصلی این ســخت گیری ها 
نقش تشــویقی وجود این مدارس در عدم بازگشت مهاجران به کشور خودشان، 
امکان مهاجرت های تازه به انگیزه تحصیل کودکان در مدارس، اســتانداردنبودن 
آمــوزش در این مــدارس و ترویج آموزه های طالبانیســم به دلیــل عدم نظارت 
حاکمیت بر مدارس اعلام شــد. اما پس از فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲، فعالیت 
این مدارس از ســوی حاکمیت به رسمیت شناخته شــد، هرچند هرگز به عنوان 

نهادی وابسته به آموزش  و پرورش و تحت حمایت آن شناخته نشد.
جدای این غصه ها ما مشــکلات زیادی هم داشتیم. بذارید این طوری بگم که 
ما هر ســال با یک  سری مشکلات سروکار داشــتیم چون ما هیچ حمایتی دریافت 
نمی کنیــم. ولی اضافه شــدن ناگهانی این جمعیت ما رو شــوکه کرد؛ بزرگ ترین 
مشــکلمون فضــا بود که خیلی کوچیک بــود برای جادادن این تعــداد بچه. ما 
می تونســتیم تو سه یا چهار شــیفت به بچه ها درس بدیم ولی به خاطر کرونا، ما 
شش شــیفت در روز درس می دادیم. بعضی از همکارامون روزی دو شیفت کار 
می کردند. به جز این ما کمبود نیرو و کتاب و وســایل لازم در هر ســالی داشــتیم؛ 
پارسال این نیازها چند برابر شد. خیلی از خانواده ها هزینه های اولیه تحصیل مثل 

کتاب و دفتر را نداشتند و بچه ها اشتراکی کتاب داشتند.
از مســائل دیگه ای که ما با خود بچه ها داشــتیم، مســئله زبان و لهجه بود. 
پایــه  خیلی از بچه هایی که تو افغانســتان تا کلاس هفتــم درس خونده بودند، 
ضعیف بود. علاوه بر اون بچه هایی که زبان متفاوت دارند، مثل بچه های پشتون، 

تا ســوم دبستان زبان فارسی یاد نمی گیرند و هیچ آشــنایی با این زبان ندارند. ما 
همه این بچه ها رو تو کلاس اول ثبت نام و ســعی کردیم برسونیمشــون به بقیه 
هم سن و سال هاشون. اما امسال فکر می کنم قرار نیست تعداد بچه ها کمتر بشه؛ 
چون ظرفیت مدارس رو محدود اعلام کردند و تا امروز هم من نشــنیدم بچه ای 

که از پارسال وارد ایران شده برگه حمایت تحصیلی گرفته باشه.
در تماس هایــی که با دو مدیــر دیگر مدارس خودگردان داشــتم، همگی به 
مشــکلات و مســائلی که مدیر اول به آنها اشــاره کرده بود، به عنوان مهم ترین 

موانع تحصیل کودکان در منطقه خود اشاره می کنند:
-دردناکی ماجرا اینــه که توانایی  ما محدوده، مکان مــا محدوده؛ بزرگ ترین 
مشــکل امسال ما کمبود فضاســت. ۵۰۰ دانش آموز متقاضی داریم که من فقط 
می تونم ۲۵۰ تاشــون رو ثبت نام کنم. چهار مدرسه دیگه  به جز مدرسه ما تو این 
منطقه فعالن که اونا هم ظرفیت ندارن. من مطمئنم امسال عده ای باز تو همین 
منطقه از تحصیل باز می مونن. امسال بابت همین جایی که الان هستیم گفتن ۱۰ 
میلیون اجاره بدید. واقعا نمی دونیم چطور قراره از پس هزینه ها بربیاییم. مشکل 
کتاب هم داریم که هر ســال دوســتان ایرانی لطف می کنن تعدادی کتاب هدیه 

می کنن ولی امسال با این تعداد خیلی بعیده برسه به همه بچه ها.
- منطقه ای که ما هستیم تا سال های قبل ۶۰ درصد دانش آموزها سنی بودند 
باقی شیعه؛ ولی تو سال های اخیر تقریبا ۹۰ درصد اهل تسنن هستند. خداروشکر 
ما مشــکلی از این بابت نداریم، بچه هــا به راحتی کنار هم درس می خونن. حتی 
دو، سه سالی بود که مدرسه به حالت تعلیق دراومده بود چون ما اکثر شاگردها 
رو راهــی مــدارس دولتی کــرده بودیم، تا پارســال که جمعیت چندبرابر شــد. 
مشکلاتمون هم چندبرابر شده؛ اجاره ها به شدت رفته بالا، میز و نیمکت و کتاب 
خیلی ســخت پیدا می شه. طوری که هر سال مثلا ما می گفتیم تا آذرماه کتاب به 
دست بچه ها می رسه ولی امسال مطمئنم تا آذر هم همه بچه ها کتاب ندارن. با 
اینکه مثلا کتابی که قیمتش ۶۰ تومنه ما باید ۱۵۰ یا ۲۰۰ تومن بخریم، اما باز هم 
پیدا نمی شــه. گفتم چون بچه ها اهل تســنن هستن اینجا زبانشون پشتون هست 
و زبان فارســی رو بلد نیستن. ما باید اول براشــون کلاس بذاریم زبان رو تدریس 
کنیم؛ با اینکه ما مشــکل کمبود نیرو نداریم ولی به خاطر وضع درآمد خونواده ها 
نمی تونیم شــهریه ای بگیریم ازشــون چون واقعا نــدارن و اون معلمی که میاد 
اینجا حداقل باید خرج کرایه ماشــینش رو دربیاره کــه بتونه بیاد و بره. ما به هر 
حال مشــکل فضا هم داریم؛ شاید باورتون نشه این مدرسه یک دستشویی داره با 

این ۸۰۰ تا دانش آموز.
طبــق گفته های ایــن مدیران افزایــش جمعیت دانش آموزانــی که برخلاف 
سال های گذشــته نمی توانند مدارس دولتی ایران ثبت  نام کنند یکی از بزرگ ترین 
چالش هایی اســت که امــروز با آن مواجه شــدند؛ چراکه کمبــود امکانات این 
مدارس که تحــت هیچ نهادی حمایت نمی شــوند، امــکان تحصیل و آموزش 
تمام کودکان بازمانده از تحصیل را نمی تواند برآورده کند. این در حالی  اســت که 
دو هفته به شــروع ماه مهر مانده و هنوز خبــری از برگه حمایت تحصیلی برای 
کودکان افغانستانی نیست. عدم جذب این ســرمایه های بالقوه انسانی می تواند 
پیامدهــای جبران ناپذیــر بلندمدتی بــرای کودکان و آینده آنها در کشــور مقصد 

داشته باشد.

یکشنبه
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۶

ایســنا: محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناســی و مشاوره کشور با بیان 
اینکه با توجه به شرایط پاندمی کووید ۱۹ در دو سال اخیر، در حال حاضر اضطراب 
ملی نسبت به سال ۹۸ افزایش چشمگیری دارد که امری طبیعی است، گفت: در 
حال حاضر تنهایی و افسردگی در رأس آسیب های روانی ناشی از پاندمی کووید ۱۹ 
در کشــور قرار دارند. نتایج این همایش را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم 
و نهایتا این وزارت بهداشت است که باید وضعیت کمی آسیب های روانی حاصل 

از کوویــد ۱۹ را ارائه دهد، اما به طور کلی 
می تــوان گفــت تنهایی و افســردگی در 
رأس ایــن آســیب ها قــرار دارد و پس از 
آن اختلالاتی نظیر اضطراب، اســترس و 

وسواس دربرگیری زیادی دارند.
او بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
داد:  توضیح  «بیداد» می کنــد،  فردگرایی 
نقش پذیری اجتماعی از بین رفته است و 
دانش آموزانی که طی دو ســال قرنطینه 
مدرسه را تجربه نکرده اند، دچار تأخیر در 
رشد جسمی، روانی و اجتماعی هستند و 

بعضا هویت تأخیری دارند.
رئیــس ســازمان نظام روان شناســی 
و مشــاوره کشــور با یــادآوری اینکه این 

ســازمان دارای چهارهزارو ۲۰۰ روان شــناس آماده کار اســت و ۷۰۰ روان شناس 
نیز در دوران پاندمی کووید ۱۹ به صورت شــبانه روزی از طریق ســامانه ۴۰۳۰ به 
ســؤالات روان شناختی مردم پاســخ می دادند، خاطرنشــان کرد: نظام سلامت ما 
درمان محور اســت، اما واقعیت این اســت که پیشــگیری مقدم بر درمان است و 
آســیب های روان شناختی یادشده باید واکاوی، رصد و تبیین شوند. تمرکز همایش 
برگزارشــده نیز بر روی پیشــگیری و آموزش مهارت ها بود. در بیانیه اختتامیه این 
همایش نیز اعلام کردیم که باید پیشــگیری در ســه سطح دنبال شود و این امر را 

پیگیری خواهیم کرد.

بــه گفته حاتمــی، همایش ملــی «آسیب شناســی روانی کرونــا و مداخلات 
روانــی ـ اجتماعــی»، به منظور تجربه نگاری بر اســاس پژوهش هــای داخلی و 

جهانی مربوط به سلامت روان در دوران پاندمی کووید ۱۹ برگزار شد.
حاتمی«آسیب شناســی روانی پاندمی کووید ۱۹» را از جمله مهم ترین اهداف 
همایــش یادشــده عنوان کرد و افــزود: می توان گفت در دو ســال اخیر هر ۸۵ 
میلیون نفر جمعیت ایران تحت فشــار روانی بودند. حــدود ۳۰ ماه از ورود این 
ویروس به کشور می گذرد و این ویروس 
در کوتاه تریــن زمان تبدیل به یک بحران 
شد و بر روان مردم اثرات منفی بر جای 
گذاشــت. در این مدت مردم ترس های 
غیرمنطقی، استرس، افسردگی، تنهایی، 
وســواس و اضطراب را تجربه کردند و 
روان شناسی  نظام  ســازمان  می بایست 
و مشــاوره کشــور بــه عنــوان متولی 
روان شناســی کشــور چنین همایشی را 

برگزار می کرد.
رئیس ســازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره کشــور همچنین این را هم گفت 
که حــدود ۳۵۰ مقاله بــه دبیرخانه این 
همایش ارســال شــد که از این بین ۲۱۹ 

مقاله واجد ارائه در همایش شدند.
حاتمی با بیان اینکه در حال بررســی برای تدوین سند مقابله با عوارض روانی 
اجتماعی کرونا مطابق با داده های جمع آوری شــده از مقالات همایش یادشــده 
هســتیم، ادامه داد: در این کنگره عنوان شد که باید غربالگری و تدوین شناسنامه 
ســلامت روان به ویژه برای دانش آموزان انجام شــود. همچنین ما باید در راستای 
افزایش سواد سلامت روان مردم آموزش های لازم را به آنها بدهیم. این آموزش ها 
باید از دوران مدرسه آغاز شــوند. همچنین مهارت هایی نظیر کنترل خشم، کنترل 

استرس، مهارت های ارتباطی و... را به دانش آموزان و مردم آموزش دهیم.
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